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 هچكيد

در تحول و تكامل كند كه اطلاعات گذشته از تاثير در تكامل فرهنگ               نويسنده در اين مقاله استدلال مي     
شـوند و از نسـلي بـه نسـلي انتقـال              مغز بشر نيز موثرند و سلولهاي عصبي بيشتري در اين تحول فعال مـي             

شود و  يابند و ديگر آنكه در اين فرآيند ماده به انرژي و انرژي به چيزي پايدارتر يعني اطلاعات تبديل مي مي
 •.خر خواهد رسيدهنگامي كه همه چيز به اطلاعات تبديل شد جهان به آ

دنيايي درحـال   . ايم  ما در دنياي آن مستغرق شده     . هركسي ناچار به گفتگو درباره اطلاعات است      ،  امروز     
ويژگيها و عوامل مفيـد ومضـر پرداختـه         ، كه در آن ضروري است به تفكر در مورد بسياري صفات          ، پيشرفت

من اين واژه را بـراي اولـين        .  مبتني است  ١گرايي  عشود كه بر اطلا     امروزه، به نظريه شناختي اشاره مي     . شود
 به چـاپ  ١٩٨١ در Revista de la Universidad Complutenseاي به كار بردم كه در  بار در مقاله

مـا  . رود كه گويي هميشه بـوده اسـت         و اكنون اين واژه چنان به كار مي       . يعني كاملاً در سالهاي اخير    : رسيد
 .يگذرانيمدوره هايي از تحول عظيم رام

شود كـه مـا عصـر انـرژي اتمـي را سـپري كـرده و پـا بـه دوران اطلاعـات                    معمولاً گفته مي  ،       همچنين
وقتـي كـه در خصـوص ايـن اظهـار           ، امـروزه . ام  من نيز در مقالات قبليم اين گفته ها را پذيرفته         . ايم  گذاشته

رود كه به اين  ن نيافته و احتمال هم نمي    كنم كه عصر انرژي اتمي پايا       احساس مي ، پردازم  نظرها به تفكر مي   
يا حداقل از زمان آغاز حيات بـر روي سـياره   ، عصر اطلاعات از زمان پيدايش جهان    ، ليكن. زوديها پايان يابد  

اطلاعات هميشه وجود داشته و تا قرون آينده نيز همچنان وجـود خواهـد داشـت؛            . زمين وجود داشته است   
 .است» چهارمين عنصر حياتي«خواهيم كوشيد زيرا چنانكه اكنون دراثبات آن 

 مايل است كه وجـود و       ٤»گرا  انسان اطلاعات « يا   ٣»انسان اجتماعي « ، ٢»انسان انديشمند «چه  ،      انسان
بدين دليل ما از عصر اطلاعات به عنوان كشـفي جديـد و             . افكارش را با مقتضيات لحظه حاضر مربوط سازد       

كـه دلالتهـاي    ، »تكنولوژي اطلاعات «را با   » اطلاعات« من اين است كه ما       اعتقاد. كنيم  شگفت انگيز ياد مي   
ما نه در عصـر     . است» عصر تكنولوژي اطلاعات  «تعبير مناسبتر   . كنيم  خلط مي ، مفهومي كاملاً متفاوتي دارد   

. عصر و شايد هم در عصر ديگـر هسـتيم         بلكه در هردو    ، انرژي اتمي هستيم و نه در عصرتكنولوژي اطلاعات       
بـه همـين    . يابد  دنيايي است پيچيده كه پيچيدگي آن روز به روز افزايش مي          . اي نيست   دنياي ما مكان ساده   

                                                 
1 ) Informationizm. 
2 ) Homo Sapiens 
3 ) Homo Sociologicus 
4 ) Homo informaticus 



بعد از چند سال خاموشي بار ديگر متداول شده ، (Systems Theory)» نظريه سيستمها«دليل است كه 
  .است

كه انسـان را در ميـان آنهـا         ، بايد اثرش را بر موجودات زنده     ، اخته است       اطلاعاتي كه ما را غرقه خود س      
موضوع دومين قسمت   ، فرهنگ و پيشرفت آن در طي قرون      ، انسان و تكامل  . باقي گذارد ، دانيم  مهمترين مي 
 .است» تاثير اطلاعات بر فرهنگ ملتها«: عنوان مقاله

آنگاه با  . بايد نقطه آغاز را بشناسيم    . ع خواهم پرداخت  به اين موضو  ،      من با گفتگو درباره ماهيت اطلاعات     
تجزيه و تحليل تاثيري كه اطلاعات بر پيشرفت انسان و مغز او داشته بپردازيم و سـپس ايـن ادعـاي دكتـر                       

دانش فضـا  « را تكرار كنيم كه Jose Manuel Rodriguez Delgadoخوسه مانوئل رودريگس دلگادو 
بحـثم را بـا بيـان       . دانيم خواهم كـرد     اي مختصر به آنچه فرهنگ مي       اشاره، ديدر گام بع  » .كند  را اشغال مي  

»  پنسـاتيكس  «سـخن دربـاره     . دلايلي ادامه خواهم داد كه تاثير اطلاعات برتكامل فرهنـگ را نشـان دهـد              
Pensatics    اشاره خواهم ، حلهاي ممكن براي رفع پليديهاي اين عصر نيز به راه.  را هم فراموش نخواهم كرد

 .به سخنم پايان خواهم داد، رد و با بيان ملاحظاتي كليك

  تعاريف اطلاعات

و در نتيجه تعريف  ، رو هستيم كه به قدري ساده است كه درصدد پيچيده ساختن آنيم             با موضوعي روبه         
 خويش  »خويشتن«آري نيازمنديم از اين رو كه       . بهرحال به اين تعاريف نيازمنديم      ، اما. روي تعريف بياوريم  

 .هويتمان را بشناسيم و يكديگر را بهتر بفهميم، يعني
رفتـه    و غيـره حاصـل شـده مـا رفتـه          ، اختراعـات ، اكتشافات،       در نتيجه پيشرفتهايي كه در زمينه علوم      
، Francisco Jose Ayalaفرانسيسكو خوسـه آيـالا  . پذيريم مفهومي كاملاً مادي از زندگي و انسان را مي

حيات را فرايندي تعريـف     ،  به چاپ رسيده   ABCاي كه اخيراً در       ري از محققان در مقاله    همچون تعداد ديگ  
در طـول قرنهـا تكامـل و بـا طـي            ، تركيبات شيميايي ساده  ، شود  با تعدادي مولكول آغاز مي    ، كرده است كه  

اين فراينـد   حيات زماني آغاز گرديد كه      . شود  تغييرات متوالي و نه مستمر به تركيبات پيچيده تر تبديل مي          
حيـات در لحظـه نـامعيني بـه پايـان خواهـد       . البته هيچ اتفاق نظري در اين موضوع وجود ندارد   . شروع شد 

 .رسيد
. نمايـد   در نظرم سخت جالب مي    ، كه براساس شيمي و نتيجتاً فيزيك استوار است       ،         اين ديد از زندگي   

صحت شواهد  . ي يافت؛ اما نه شواهد قطعي     اين نوعي استدلال منطقي است كه براي آن ممكن است شواهد          
و اين نوع استدلال با روش تفكر من به عنـوان           . خواهد  متضمن امر بيروني است؛ اما يقين صحتي دروني مي        

 .يك شيميدان مناسب است
گيرد؛ بلكـه     تكامل به طور پيوسته صورت نمي     ، براي مثال . گذارد  اين استدلال نكاتي را مبهم مي     ،       ليكن

شايد بتوان  . توان مشخص كرد    دهد كه آن را تا قبل از وقوع نمي          راحل يا دوران معيني به نحوي رخ مي       در م 
دست كم نشان دادن قطعيـت آن در        . اما اطميناني به درستي آن نيست     .  كرد ٥»ماقبل تجربي «پيش بيني   

  .هر لحظه غير ممكن است
بايد چيـز ديگـري وجـود داشـته         ) »؟«ر و هوشمند  به عنوان موجودي متفك   ( در زندگي انسان    ،      بنابراين

انـد و چـه آن روحـي باشـد كـه              چه آن لحظه هايي باشد كه مذاهب شرقي پيشـنهاد كـرده           ، آن چيز . باشد
 .آيد اطلاعات به فعل درمي... به هر صورت توسط ، كاتوليكها به آن ايمان دارند

                                                 
5 ) Apriori 



سـاده تـرين و واضـحترين تعريـف     ، نيا در اسـپا Real Academia de la Lengua      طبق واژه نامـه  
 . باهم و شكل دادن عنوان شده است٧سازماندهي اجزاء، ٦اطلاعات سازماندهي دروني

افتـد و     دانند كه در مغز ما اتفاق مـي         اطلاعات را فرايندي مي   ، اند        تعاريف ديگري كه تاكنون مطرح شده     
 در سخنراني منتشر Julian Mariasجوليان مارياس و در اين راستا . دهد ما را تحت تاثير قرار مي» خود«

بـا مولفـه هـاي روحـي        ، را واحدي فيزيكي  » خود«، »انسان چيست؟ «نشده خود در سميناري تحت عنوان       
 .Las Ciencias de la Documentacion: تعريف ديگري نيز من در كتابم تحت عنوان. پنداشته است

Bibliotecologia. Archivologia Documentacion.Informacionــيار    آورده ــه بسـ ام كـ
واكنش حاصل از محركي خارجي است كه طرز رفتار انسـان را            «طبق اين تعريف اطلاعات     . روشنگرانه است 

 .»كند مشروط مي
شناخت مـا را    «توان دانست كه      مي» مقدار تاثير دريافت شده از جهان خارج      «      اطلاعات را نيز به عنوان      

دانـد كـه از     انسان را در حالتي از سرگشتگي مـي Morcillo Corvettoسيلو كوروتو مور» .كند اصلاح مي
او اطلاعات را مرز بين حالت سرگشتگي       . يابد  اطلاع است و تنها آن را به اجمال در نور و سايه مي              واقعيت بي 

سرگشـتگي فعلـي از     ايـن اسـت كـه آيـا حالـت           ، كنـد   آنچه كه مارسيلو بدان اشـاره نمـي       . داند  و دانايي مي  
آيا بعـد از دريافـت اطلاعـات پيـاپي بـه واقعيـت              ، به عبارت ديگر  . سرگشتگي قبليمان كمتر است يا بيشتر     

كـنم همـه چيـز بايـد قـائم بـه              تصور مي ، بعد از تفكر درباره اين پرسش     . شويم  نزديكتر و يا از آن دورتر مي      
بعد از كسب اطلاعات تازه دچار سرگشتگي       ، اغلبما  . انگيزد  مسئله خاصي باشد كه شك و ترديد ما را برمي         

 اطلاعـات را كنشـي فيزيكـي    Silveria Saragocaسـيلوريا ساراگوسـا   ، از طرف ديگر. شويم بيشتري مي
و از كـنش    ، تماس و محرك خـارجي    ، پيام، منظور او از كنش فيزيكي    . داند كه كنشي رواني در پي دارد        مي

 . سازي آن پيام استرواني فعاليت ذهني براي درك و آماده
، شـوند تـا   اطلاعات را به مثابه قطعاتي بدانيم كه باهم تركيب مـي ، دهيم كه        بحث را اين طور ادامه مي  

 در سـخنراني    Klintoeاين تعريف كـه كلينتـو       . كلي را تشكيل دهند و ما را در امور پژوهشي ياري نمايند           
ارهاي تجربي است؛ زيرا از طريق تحقيق است كه مـا بـه             تعريف عملي و حاصل ك    ، اي ارائه كرد    منتشر نشده 

. حقيقـت ذهنـي نسـبي اسـت و انسـاني     . كنـيم  رسيم و از طريق علوم است كه كسب حقيقت مـي           علوم مي 
 .مطلق است و خارج از دسترس، حقيقت عيني

، ست كه خودتوان به عنوان اولين عنصر دان اطلاعات را مي،        همچنين در روند انسان در جستجوي خرد
بـه صـورت مـدرك      ، كنـد كـه خـود       اين مدرك اطلاعاتي را توليد مـي      . آيد  از گردآوري مدارك به دست مي     

الاصول نامحدود  و علي، اين فرايند مستمر. شود بار ديگر به اطلاعات بدل مي  ، آيد و مدرك بوجود آمده      درمي
 .ودپايان حيات بشري بر روي زمين خواهد ب، پايان آن، است و در عمل

شويم و به  ما  همانند فرآيندي تعريف شده كه از طريق آن از وقايع جهان باخبر مي،       همچنين اطلاعات
 .دهد علمي و غيره مي، اخلاقي، سياسي، هاي اقتصادي گيري در زمينه قدرت قضاوت و تصميم

مدارك است؛ بـه خـودي خـود وجـود نـدارد؛ نيازمنـد              حاصل  ، توانيم بگوييم كه اطلاعات     مي،      همچنين
به طـوري كـه هـر داده مفيـد را           ، اند  گردآوري مدرك است؛ مجموعه مداركي كه به طرز مناسبي تهيه شده          

 .استخراج كرده و به هركس كه به آن نياز دارد انتقال داد، بتوان از آن

                                                 
6 ) in-formation 
7 ) con- formation 



ر كند و تعاريف فراوان ديگري نيز در كتب       تعاريف زياد ديگري براي اطلاعات ممكن است به ذهن خطو
 .تعاريفي كه تاكنون در اينجا ارائه شده براي بيان مقصود ما كافي است، درحال حاضر. يافت شود

 تماهيت اطلاعا

توان تحـت عنـاوين ذيـل بـه دو گـروه              به آنها اشاره شد مي    ،      تعاريفي را كه پيش از اين درباره اطلاعات       
 :اصلي تقسيم كرد

 ؛كنيم ما كه دانسته و يا ندانسته آن را دريافت مي» خود«اي در اطراف ما و مستقل از   پديده-    
 كه در اطراف ماست و  فعاليتهـاي روزانـه مـا را شـكل                ٨»كره موثر ما  «اي ناشي از زمينه قبلي         پديده -    
 .دهد مي

 :اطلاعات،     در اين راستا
 .ايم اي رفع نياز آتي خود آماده كردهبر،  فرايندي است كه از چند مدرك-   

 :توان نمود تعريف ذيل را نيز مي» اطلاعات«    براي 
كند و بر پيشـرفت   حاصل از گردآوري مدارك كه آگاهانه فعاليتهاي فكري بشر را مشروط مي          ،  فرآيندي -   

 .گذارد فني يا هنري تاثير مي، از لحاظ علمي، نوع بشر
از . دهد  ويژگي جامع بودن را به آن مي      ، بودن آن » فرايند«بودن و   » پديده«عني  ي،     اين دو وجه اطلاعات   

. است؛ جوهر تمامي فعاليتهاي دانسته و يا ندانسته انسان است         » همه چيز «، توان گفت اطلاعات    مي، اين رو 
طلاعـاتي  را كه دربرگيرنده همه مفـاهيم ا      » رساني  علم اطلاع «واژه  ، به همين دليل كشورهاي انگليسي زبان     

 .برند است به كار مي
 :     براي به وجود آمدن اطلاعات شرايط ذيل بايد حاصل شود

 ت انتقال اطلاعا-     
 ت دريافت اطلاعا-     

يابيم ـ به   اي تنگاتنگ مي اطلاعات و ارتباط را در رابطه، از اين رو. بايد ارتباط بوجود آيد،     به عبارت ديگر
كما اينكه بسياري از نويسندگان از هردو كلمـه بـه يـك             . ها را با يكديگر خلط كنيم     نحوي كه امكان دارد آن    

 .كنند منظور استفاده مي
اطلاعـات هميشـه وجـود داشـته و فنـون جديـد و يـا بـه اصـطلاح                    ، بايد بـه خـاطر داشـت كـه        ،     ليكن

باره و انتقال اطلاعـات     توليد دو ، ذخيره سازي ، در حقيقت مهارتهايي براي پردازش    » تكنولوژيهاي اطلاعات «
طبق گفتـه بـراد     ، شايد صحيحتر باشد كه   ، اگر به عقب برگرديم و به طرح استدلال قبليم بپردازم         ... هستند

 رشـد  Karl Kerenكارل كرن . بناميم» عصر ارتباطات« عصر كنوني را Bradford Morseفورد مورس 
 اهـل   Kaulaپروفسـور كـولا     . دانـد   ن مـي  و توسعه يك كشور را در گرو ميـزان اطلاعـات مـورد اسـتفاده آ               

 .هندوستان نيز بر توسعه و رشد راههاي ارتباطي تاكيد دارد

 ٩»وجود انساني«تاثير اطلاعات بر رشد 

مايلم او را در مركز فرايند تكاملي بپنـدارم كـه   ، كنم صحبت مي» وجود انساني«      هنگامي كه من درباره     
انسـان عنصـري    . ١١»جهـان صـغير   «قرار دارد و خودش در رسيدن به         ١٠»جهان كبير «ريشه و اصلش در     
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، سازد كه   اي متحول مي    آنها را به گونه   ، است كه با جذب جهان كبير و جهان صغير        ) موجودي يا دستگاهي  (
 : استفاده نمايد١٢»مياني«بتواند از هردوي آنها براي خلق جهان 

 ر جهان صغي→»وجود انساني« ←جهان كبير 

                  ↓  
 ي  جهان ميان     

دومي را از   ، مولفه اول ، دو مولفه فيزيكي و روحي يا معنوي انسان شركت دارند كه          ،      در اين فرايند تحول   
 .كند طريق مادي تقويت مي

پـوپر وجـود    ، اما تفاوت در اين است كه     ،  و سه جهانش مطابقت دارد     Popper     اين عقيده با عقيده پوپر      
كند و معتقد است كه اين مولفه مربوط به شرايط مشخصي است كـه از واكنشـهاي               ي را انكار مي   مولفه روح 

 .شود شيميايي خاص حاصل مي
ــار معــروف هرمســي  مــي،      همچنــين ــا آث ــاطي ب ــوان ارتب ــر هــرمس تريمگيســتوس ، ت  Hermesاث

Trimegistus         خـود و جهـان پيرامـون        موجودات وابسته به  ،  يافت؛ كه انسان را مرتبط با يك موجود برتر 
 .تواند اين موجودات را در كنشهاي متقابل قرار دهد داند و مي مي، خود

كنيم در مغز بـه   مشخص شده باشد كه عمل تحولي كه ما از آن صحبت مي   ، رسد تا بدين جا          به نظر مي  
، تركيبـي ، بـاز ، انسـان سيسـتمي اسـت     . جوارح ديگر انسان مسلماً بر عملكـرد آن موثرنـد         . پيوندد  وقوع مي 

براي اينكه  . اند  غيرخطي و تكاملي كه عناصر تشكيل دهنده آن بين خود و با محيط اطراف در كنش متقابل                
كنم و از تاثير ساير قسمتهاي بدن سـخني نخـواهم             بر روي عملكرد مغز تكيه مي     ، از بحث اصليم دور نيفتم    

 .گفت
درحـال  . شود عملكرد واقعـي مغـز كشـف شـود           يكوشش م ، »علم شناخت «      در مطالعات جديد درباره     

دانيم هر فـرد چـه كـاري          گويند كه ما تنها مي       مي Philips و مفسر عقايد او فيليپس       Piagetحاضر پياژه   
 .اطلاعيم دهد و از چگونگي كار مغز او بي انجام مي
د فرايندهاي زير صورت شو  وارد مي ، مثلاً اطلاعاتي مفيد  ، روشن است كه وقتي به مغز ما تحريكي       ،      ليكن

 .گيرند مي
 ت درياف→ اداراك حسي ←محرك 

 ي       ادراك عقل
  فهم،  بسط-     
   ذخيره سازي-     
 خ پاس← تلفيق -     

، توان نتيجه گرفت كـه از طريـق اطلاعـات    بنابراين مي. معروف است » شناخت«     حصول اين فرايندها به     
 .شناخت نيستپس اطلاعات . شود شناخت حاصل مي

 و خوسـه مانوئـل   Mayor Zaragozaماير ساراگوسا ، رسد از نتايج تجربياتي كه همكاران       به نظر مي
 هـر كـدام در رشـته خودشـان بـه دسـت       Jose Manuel Rodriguez Delgadoرودريگـس دلگـادو   

اخت بـا فعـال شـدن       از لحاظ افزايش يا تعديل شـن      ، ثابت شده باشد كه كنش شناختن يا دانستن       ، اند  آورده
 .پذيرد سلولهاي عصبي غيرفعال صورت مي
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بـه طـوري   ، شود       بار سلولهاي عصبي فعال شده ـ البته نه به تمامي ـ  از نسلي به نسل ديگر منتقل مي  
. و كمتر از فرد نسل بعد از خود داراي سلولهاي عصبي فعال خواهد بود             ، كه هر فردي بيش از فرد نسل قبل       

به ، و اين مسئله در رشد او. انسان داراي ظرفيت رو به تزايدي براي كسب شناخت است    ، ظريهبراساس اين ن  
هوش انسان اوليـه، از     . دخالت دارد ،  و فعال كه تفكرش درحال نضج و پختگي است         ١٣مثابه موجودي عامل  

نطباق خود با از جهان بروني و ا، از طريق دريافتهاي پياپي و منظم اطلاعات، همان مراحل نخستين آفرينش
 .ايم ما به اين مرحله از تكاملمان رسيده، اكنون بعد از هزاران سال. افزايش يافته است، آن اطلاعات

بـه  ، هوا يـا آتـش نيازمنـد اسـت        ، انسان همان كه به آب    ، توان تشخيص داد    مي،      از آنچه كه در بالا آمد     
اطلاعـات  «اه بـه طـور قطـع بايـد بگـوييم كـه              آن گ ـ . همان اندازه براي رشد خود به اطلاعات احتياج دارد        

 .»چهارمين عنصر حياتي است

 ياي جهان برگشت به مرحله

اكنون اجازه دهيد تـا     . ايم  انسان را در بعدي كاملاً فردي به عنوان يك موجودي تلقي كرده           ،        تاكنون ما 
اي از     ليكن عنصر و مولفـه     –چك  به عنوان موجودي بسيار كو    . از بعدي جهاني مورد مطالعه قرار دهيم      ، او را 

در . كنـد   تركيبي و رو به تكامـل عمـل مـي         ، جهان ما مانند سيستمي غيرخطي    . ١٤جهان در فعاليتي بزرگ   
آيا جهانهاي ديگـري هـم وجـود        ، به عبارت ديگر  . دانيم كه اين سيستم باز است يا بسته         ما نمي ، حال حاضر 

 ؟مبادله اطلاعات با آنها بپردازدجهان ما بتواند از طريق ارتباطات به ، دارند تا
 ت  اطلاعا↔     ارتباطات 

اگـر چنـين    . داند  محدود و داراي سرنوشتي واحد مي     ، نظير  جهان را بي  ،   انسان در همه فلسفه ها و مذاهب      
اين حقيقـت دارد كـه مـا جهـان را بـا انـدازه               ، البته. اي را تشكيل دهد     پس جهان بايد سيستم بسته    ، است

در حقيقـت   . دانيم كه هر كنش و واكنشي در آن ممكن اسـت            پهناور و دور از دسترس مي     كوچك خودمان   
گرچه پروازهاي فضايي ما را در درك و .  آن را حس كنيم  ١٥توانيم مقدار بسيار ناچيزي از كليت       تنها مي ، ما

 .كنند فهم آن كمك مي
اي   ي حاكميت دارند كـه بـه گونـه        قوانين منطقي و دقيق   ، رسد بر جهان    هرچه باشد به نظر مي    ،      حقيقت

، اگر چه ممكن است ما. دقتي در آنها روي دهد شوندو بدون اينكه هيچ نادرستي و بي      تغيير ناپذير اعمال مي   
زيـرا مـا هنـوز از دانسـتن     . آنها را تصادفي و غيرقابل پيش بيني بپنداريم؛ اما اين چيزي جز جهالت نيسـت   

 .حقيقت دور هستيم
اي كه خود را در جنبه هاي گونـاگون           انرژي. بايد جهان را به مثابه انرژي بالقوه بدانيم       ، لالها      با اين استد  

تركيبـي از انـرژي   ، در بعـد انسـاني مـا    ، اين ماده يا جرم   . نمايد  به اشعه ليزر متجلي مي    ، تبديل ماده يا جرم   
  بـه گفتـه پريگـوگين   ،  بـراي مثـال  .اما دائماً درحال تغيير و تبديل است، ناپايدار، اين انرژي. متمركز است
Prigogin :  ولـي بازگشـت    ، شـود   تبديل مي » اطلاعات«يعني  ، خود به چيز پايداتر   ، و انرژي ، ماده به انرژي

همـان انـدازه ايـن     ، مقـدار اطلاعـات   .  ايجاد شود  ١٦بايد جهشي ، براي اينكه جهت آن تغيير يابد     . پذيرد  نمي
ما بايد بينديشيم كه هنوز در فراينـد        ، در حال حاضر  . شود   مي است كه در جهت فرايند تكامل انرژي تعيين       

به قدري فراوان است كه بسـياري از        ، محصول نهايي اين فرايند   ، اگرچه.  اطلاعات هستيم  ← انرژي   ←ماده

                                                 
13 ) Agent and actor 
14 ) Maelstrom 
15 ) Totality 
16 ) Mutation 



الوقـوع جهـان    بـه جهـش قريـب    ١٧ مبتكر اطاعـات پويـا  Jean Vogeمانند ژان وگ ، فلاسفه  دانشمندان
پايان . به عمل آمده است   ، در صورت عدم حصول اين جهش     ، پيش بينيهايي درباره پايان جهان    . انديشند  مي

واضح است كه ، زيرا. جهان در صورتي محتمل است كه بفهميم ظرفيتي براي حدوث اين جهش وجود ندارد
 :در هر فرايند از تغييرات

 ه به ماد←          و از                  اطلاعات  به اطلاعات        ←ماده 
. هنگامي كه همه چيز به اطلاعات تبديل شد       .      نقصاني در ماده و افزايشي در اطلاعات حاصل خواهد شد         

 ؟...اما چه موقع. وجود نخواهد داشت و جهان به آخر خواهد رسيد، ديگر امكان وقوع هيچ گونه جهشي

 ناره زمينژاد انساني بر روي سي

تـوانيم اسـتدلالهاي قبليمـان را بـه كـار       مي، با ادامه بحث پيرامون سياره زمين و انسان ساكن در آن               
كند؛ گـويي انسـانهاي ديگـري در ايـن سـياره زنـدگي                اي رفتار مي    مانند سيستم بسته  ، بنديم كه هر انسان   

به .. كنيم  كه ما انسان را از بعدي اجتماعي بررسي مي        دانيم    البته مي . كنند كه با آنها ارتباط برقرار سازد        نمي
انسان از تمام جهاتي كه درحال حاضر ما قاصر از تشخيص و يا تعيـين حالـت و چگـونگي  آنهـا                       ، طور كلي 
چـون انسـان سيسـتمي بسـته و داراي          . توان درباره او پژوهش نمود      از اين رو مي   ، تحت تاثير است  ، هستيم

بـا نگرشـي بـه اطـراف خـود          . و يـا نـابود شـود      ، يا بايد ماهيت او تغيير يابد     ، استمقدار معتنابهي اطلاعات    
  .تر يعني جهش را انتخاب كرده است بينيم كه انسان راه خوشبينانه مي

 .نمايد اطلاعات نقش عنصر حياتي را براي پيشرفت انسان و جهان ايفا مي،     بارديگر

 گ درباره فرهن١٨تصوري

لازم اسـت توضـيح دهـم       ، پـردازم   يعني اثر اطلاعات بر فرهنگ ملتها مي      ،  دوم بحث       اينك كه به قسمت   
  .منظورم از فرهنگ چيست

به قدري سريع اسـت كـه در اغلـب      ، تغييرات همه چيز  . به شدت مشهود است   ،       سردرگمي در اين عصر   
ي بـا مفـاهيم و واژه هـاي    مردم هم بـه طـور ناگهـان   . فرصت كافي براي آگاه شدن از آنها وجود ندارد        ، موارد
كنند كه نه تنها از معاني آنها آگاهي ندارند؛ بلكه در اين دوران جهش نيز از آنهـا مطلـع                      برخورد مي ، اي  تازه

فرهنگ را به مثابه مجموعه اي از دانسته هاي مورد : مفهوم فرهنگ است، در ميان اين مفاهيم. نخواهند شد
تا علوم كاربردي ، از علوم انساني و تاريخ گرفته» شناخت انسان«ل كل   دانيم و محتواي آن را به اصو        نياز مي 

در مفهوم فرهنگ اتحاد عقايد نظري نهفته است     ، به عبارت ديگر  ... دهيم    مانند شيمي و كامپيوتر تعميم مي     
بايست هم فرهنگي انسـاني وجـود داشـته باشـد و هـم               به اين ترتيب قاعدتاً مي    . تجليات دليل و روح   ، يعني

در هـر   ، تمدن عبارت خواهد بود از ميزان فرهنگ هر قوم        ، با در نظر گرفتن اين مطلب     . رهنگي تكنولوژيك ف
 .در فرايند به كارگيري اطلاعات، مقطع از تاريخ

تمـدنهاي  : ماننـد . انـد       در طول تاريخ ما دورانهاي را سراغ داريم كه با تمـدنهاي خاصـي مشـخص شـده                 
در هريك  . تا تمدن نفت  ، آهن و غيره  ، يا دورانهاي استفاده از برونز    ، گله داري ، كشاورزي، شكار، چادرنشيني

ايـم كـه      به جايي رسيده  . يابد  به شدت بر قدرت عضلاني سيطره مي      ، هوش به نيروي اطلاعات   ، از اين تمدنها  
 .نامد تمدن امروز را تمدن هوش مي، از جمله نويسنده ژاپني ديساكو ايكدا، بسياري از نويسندگان
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طـلاي  «بر سيطره كنوني فعاليت ذهنـي تاكيـد و در ايـن مـورد بـه اصـطلاح                   ،      خوسه ماريا برنگوئر نيز   
گويـد هـركس مجهـز بـه طـلاي خاكسـتري              كنـد و مـي      اشاره مي ، در مقابل طلاي زرد و سياه     » خاكستري

 .از قدرت اقتصادي و شايد قدرت سياسي بيشتري نيز برخوردار است، بيشتري است
 .كنيم ما اكنون از هوشمان به نفع خود و يا با خردمندي بيشتر استفاده مي، به آن معني نيست كه    اين 
و رفتـار   .... گيريهـا     كوششهايي به منظور مطالعه نحوه كار مغز در نضج دادن به تصورات و تصـميم              ،     البته

 دسته كارهاي مكرر روزمـره      انسان از انجام يك   ، شود تا با ساخت ماشينهاي متخصص       انجام مي ، هوشمندانه
 .آسوده شود

 اتاثير بر فرهنگ ملته

بـا  ، توان يك مرحلـه معـين       نشان داده شد كه در طول تاريخ زندگي بشر چگونه مي          ، در تعريف فرهنگ        
 .شرايط خاص را از روي سطح تكامل آن مقطع تاريخ مشخص كرد

با ، با قوم ديگر فرهنگ آن دو، كه چگونه در برخورد قومييابيم  با مشاهده روند تاريخ درمي   ،     به طور حتم  
، منظـور از اطلاعـات    . اين رويه منحصراً براساس تبادل اطلاعات صورت گرفته است        . يكديگر درآميخته است  

و همچنين فرايندي است كه ابناي ، آيد اي است كه در دوران شخصيت انسان و محيطش به وجود مي پديده
 .سازند و از طريق كنشي ارتباطي به يكديگر منتقل ميبشر به آن نضج داده 

شـرايط زيسـتي سـهلتر و شـايد محيطهـاي آرامتـر             ،      ملتهاي مناطقي كه داراي مواهب طبيعي بيشـتر       
. اند طبعاً آرامش خاطر بيشتري براي تطابق و همانند سازي عميق و صحيح اطلاعات دريافتي داشته، اند  بوده

باشد به اينكه، چرا برخي از ملتها يا نژادها سـريعتر از ديگـران مراحـل پيشـرفت را       شايد اين بتواند پاسخي     
اند و بـه      وقتي ملتهاي مناطق حاره را كه همه افرادش به سهولت به منابع غذايي دست يافته              ، اما. اند  پيموده

عقيده مزبور در   بينيم كه     مي، كنيم  دليل شرايط اقليمي نيازي به پوشش براي حفظ خود ندارند ملاحظه مي           
شايد حد معيني دشواري براي فعال كردن سلولهاي عصبي و تيزهوشي انسان            ، لذا. كند  موردشان صدق نمي  

 .لازم باشد
متفاوت است و اين فرهنـگ از تبـادل متقابـل ميـان     ،     حقيقت اين است كه مقدار فرهنگ ملتهاي جهان       

  .استچه از راه صلح و چه از راه جنگ به دست آمده ، اقوام
، در اصل از تفاوت سرزمينهاي اصلي سرچشمه گرفتـه        ،     اين موضوع كه تنوع پايه فرهنگ در ميان نژادها        

، زيسته و اين تمايل مـن    نخست در كدام منطقه مي    ، خواستم بدانم انسان    هميشه مي . كاملاً مورد تاييد است   
با علاقه و كنجكاوي آثار     ،  درهمين راستا  بلكه به دلايل انسان شناسي بوده است و       ، نه تنها به دلايل مذهبي    
اكنون برايم مشخص شده است كه اعقاب همه انسانها در دشتهاي جنوب قفقـاز              ، ام  مختلفي را مطالعه كرده   

افزايش جمعيت پراكندگي تـدريجي  ، بعدها. اند زيسته هاي بزرگ مجاور آن مي نزديك درياي خزر و رودخانه  
طاعونها و ديگر اتفاقات ناگوار پيونـدهاي بـين آنـان را از بـين بـرد و                  ، ها  زلزله، آنگاه سيلها . آن را پديد آورد   

به دليـل   ، ها  رنگ پوست بدن و قامت افراد اين هسته       ، كم در سيما    كم.  مختلفي شكل گرفتند   ١٩هسته هاي 
. وجود آمدتغييراتي ب، كردند و اطلاعاتي كه از پيرامونشان دريافت مي... غذا، تماس با محيط و شرايط اقليمي

بعضي از آنها، اين آداب و رسوم و ابزار را خود           . آداب و رسوم و ابزارشان را حفظ كردند       ، هسته هاي جداشده  
امروزه اين پرسش بـراي مـا بسـيار    . تكميل كردند و برخي بعد از تماس با ديگر ملتها آن را بهبود بخشيدند        

.  چه دليل رشد ذهني و هوشي آنان متفاوت اسـت          به، از يك نژاد هستند   ، اسرارآميز است كه اگر همه مردم     

                                                 
19 ) Nuclie 



حتـي كمتـر نيـز     ، آنگاه علـل ايـن تفاوتهـا را       ، موافق باشيم » رشد هوش «اگر ما با تعريف پياژه در خصوص        
 ذهنـي رشد هوش را فرايند مـداوم سـازماندهي و دوبـاره سـازماندهي سـاختارهاي                «پياژه  . خواهيم فهميد 

 .شود در ساختار پيشين ادغام مي، ق تاثير اطلاعات مفيداز طري، داند كه هر ساختار جديد مي
زيـرا مـا را بـر آن        ، سـازد   تاريخ ما را فـروتن مـي      ، گويد كه    مي Helphen      با توجه به اين تفاوتها هلفن       

برخي از افراد با افراد ديگر متفاوتند و هريك از ما ممكن بود ، دارد تا درك كنيم كه همه ما برابر نيستيم مي
 .لق به گروه ديگري باشيممتع

    امروزه موافقان عقيده اورليو پكسي معتقدند كه بشريت به سوي همگني متمايل گشـته اسـت و از نظـر                    
فراواني تبادل اطلاعات به فرآيند تكاملي ملتهاي عقـب         . گرايشي به مساوات وجود دارد    ، فرهنگي و اقتصادي  
اگـر ايـن    . ليكن شايد به دلايل اقتصادي مانع توسـعه ملتهـاي پيشـرفته باشـد             ، بخشيدمانده شتاب خواهد    

 كه با پيدايش انسان به مثابه يك كـل همگـن آغـاز              ٢٠اي  توانيم تصور كنيم چرخه     مي، ها تاييد شوند      نظريه
 .شود با نزديك شدن به آن همگني دوباره بسته مي، شد

 .نگ ملتها بازگرديمبه بحث پيرامون فره،    اينك اجازه دهيد

 يتكامل فرهنگ تكنولوژيك

در . برخي ملتها از لحاظ رشد هوشي پيشرفت كردند و به زندگي آسـانتر و راحـت تـري دسـت يافتنـد                          
چنگـك و گـاوآهن را بـه جـاي          ، چرخ، ميخ، تبر، گستره تكامل فرهنگ تكنولوژيكي ابزارهايي از قبيل چاقو       

وقـوع  . در طي مدتي بسيار طولاني به وقوع پيوست       ، ين انقلاب صنعتي  نخست. نيروي عضلاني به كار گرفتند    
 .براي آن نامناسب است» انقلاب«آن به قدري طول كشيد كه واژه 

     اختراعات و اكتشافات انجام شد؛ اما هميشه در جهت به كارگيري ابزار به جاي قدرت عضلاني يا همـراه    
 . آنها استقاده كرد، ليكن كار او هنوز كاملاً كارگري بودبا آن ابزاري كه بشر شناخت و بااطمينان از

تـر    ابزار و وسايل جديدي روي كار آمد كه در نتيجه كشف برق و ماشين بخار پيچيـده                ،      با گذشت زمان  
بـا  ، انقلاب دوم صنعتي  .شد و انسان را قادر ساخت كه انرژي مكانيكي را به جاي انرژي عضلاني به كار گيرد                

ي به وقوع پيوست؛ اطلاعات تاثير مثبت خود را القاء كرد و اين نه فقط به دليـل حجـم زيـاد                      سرعت بيشتر 
ايـن انقـلاب   . ها در زمان پيشرفت تكنولوژي بود اطلاعات در طي سالهاي متمادي؛ بلكه در اثر ازدياد دانسته         

، آن در شـرايط زنـدگي     اي تغيير داد و در پي         شرايط كاري و شرايط زندگي را به نحو قابل ملاحظه         ، صنعتي
 .پيشرفت بوجود آورد

انقلاب صـنعتي سـوم بـه وقـوع         ، در عمل طي فرآيندي پيوسته    .     از آن زمان مدتي طولاني نگذشته است      
اشعه ليزر و   ، كامپيوترها،است و برپايه نيمرساناها   » تكنولوژيهاي جديد «پيوست كه داراي ويژگي استفاده از       

به همان دلايلي كه قـبلاً      . جانشين نيروي مكانيكي شد   ، توانمندي هوشي .  قرار دارد  ٢١دستگاههاي خودكار 
بـه طـوري كـه ايـن بـار بشـريت تقريبـاً هراسـناك اسـت و بـراي                     ، ذكر كرديم اطلاعات رو به تزايـد نهـاد        

 .مجبور است جهشي را آغاز كند، همانندسازي و انتقال اين اطلاعات
اينك متاعي خواستني ، شد گذشته كيفر خداوندي پنداشته ميآنچه در . شوند     كارها رفته رفته سهلتر مي

اين تغييرات به واسطه اطلاعات در فرهنگ تكنولوژيكي پديد آمده اسـت و هـر چـه حجـم                   . و كمياب است  
اي از محصـولات و       البته منظور من از اطلاعات مجموعه     . تحول هم سريعتر خواهد بود    ، اطلاعات بيشتر شود  

                                                 
20 ) Cycle 
21 ) Servomechanisms 



تا ما را براي درك پيشرفتهاي فنـي        ، شوند  دريافت و جذب مي   ، اثر فعاليتهاي مغزي  هايي است كه در       پديده
 .جديد ياري كنند

 يتحول فرهنگ بشر

، در فرهنگ انساني كه بازتابي از ارتباط بين ملتهاست        ، اينك اجازه دهيد تا به گذشته بنگريم و ببينيم               
. بعـد نوشـتن و اكنـون كـامپيوتر        ، غاز شد؛ ابتدا محاوره   در ابتدا فرهنگ انساني با واژه آ      . چه روي داده است   

 .يعني نوشتن را حذف كرد، كامپيوتر بخش وسطا
درك چگونگي پيشرفت بشريت از طريق زبـان آسـانتر          ،       ساختمان ذهن انسان؛ طوري است كه براي ما       

 .زبان تنها وسيله ارتباطي ما با جهان خارج است، زيرا. است
اطلاعات طي دورانهـاي طـولاني و       . بسيار كند بود  ، جهت انتقال اطلاعات  ، ستفاده از زبان       سنت ابتدايي ا  

مسـنترين آدمهـا از همـه بيشـتر         . شـد   از نسلي بـه نسـل ديگـر منتقـل مـي           ، در نواحي كوچك جغرافيايي   
 .دانستند و در نتيجه از همه بيشتر مورد احترام بودند مي

هنـوز نوشـتن حـق     ، لـيكن .  شتاب بيشتري گرفت   ] فرهنگي [كامل  فرآيند ت ،      وقتي كه نوشتن ابداع شد    
بزرگترها هنوز مورد احترام بودنـد؛ زيـرا        . كردند  ويژه معدود افرادي بود كه از سنتهاي فرهنگي محافظت مي         

  .رواج داشت» داستانهاي كنار آتش«، گويند سخن گفتن هنوز نقش برتر داشت؛ و چنانكه ادبا مي
يـابيم كـه چگونـه دوران رونـق       درمـي Hipolito Escolar جالب هيپوليتو اسـكولار       با مطالعه دو اثر

، شـيوع طـاعون   ، در ايـام جنـگ    . با پيمودن مراحل سريع تكامل فرهنگي بشريت مصادف شد        ، صنعت چاپ 
تكامل فرهنگ ، و دستيابي به آنها آسان نبود    ، شد  مصيبتها و بلايا كه از كتب در ديرها و كاخها محافظت مي           

رشد مغـزي رو بـه كنـدي        ، در اين دوران به دليل كمبود اطلاعات      . آمد  شريت تقريباً به حالت تعليق درمي     ب
 .نهاده و اختراعات و كشفيات كمتري صورت گرفته است

كتابخانه هاي جديدي به    ، رغم كمبود كتاب    و علي ، رسد كه قبل از اختراع ماشين چاپ           به نظر عجيب مي   
 .بود كه گنجينه خاطرات بشري حفظ شودضروري . اند وجود آمده

هاي خوبي در زمينه عدم پيشرفت ناشي از فقدان اطلاعات ضروري هستند؛ زيرا ايـن                 نمونه،     چين و ژاپن  
از ، همان طور كه ملتهاي اطـراف مديترانـه       . در دورانهايي خود را درون مرزهايشان محصور كردند       ، دو كشور 

. حيات خود را از طريق جاده ابريشم بـه دسـت آورد  ، چين نيز، ت يافتندطريق جاده قلع به رفاه و رونق دس       
، جاده فولاد ، جاده ذغال سنگ  ،)آمريكا(مانند جاده طلا    ، هاي ديگري كارساز بودند     در دوران جديد نيز جاده    

درحال حاضر مـا    . اند  جهت رسيدن به تمدن موثر بوده     ، كه همگي در پيشرفت كشورهاي مربوط     ، جاده نفت 
 . بپردازيم٢٢به انفورماتيك از راه دور، بايد

بـه  ، در اواسط قرن پانزدهم مـيلادي در اروپـاي غربـي          ،     هيچكس منكر تاثير فراوان اختراع ماشين چاپ      
 بعـد از    ٨٠٠در كشـور چـين از سـال         . ( عنوان گام مهمي در تكامل فرهنگ طبقات مختلف اجتماع نيست         

با توجه به سهولت دستيابي به اطلاعات از آن زمـان بـه بعـد،            . )چاپ بر روي كاغذ وجود داشته است      ، ميلاد
اطلاعات اشاعه يافت و به عنوان ابزار عمده سياسي عليه ظلم و ستمي درآمد كه از سوي طبقات حـاكم روا                     

  .مند شدند مردم به فراگيري خواندن پرداختند وبه مطالعه كتاب و كسب خبر علاقه. شد مي
اي و شهري اقـدام بـه عمـل     يات رايج شد و نسبت به تاسيس كتابخانه هاي مدرسه    انتشار همه گونه نشر 

، پيشـرفتهاي فنـي   . در بالا بردن سطح استانداردهاي زندگي اثـر داشـتند         ، به طور كلي تمام موارد فوق     . آمد

                                                 
22 ) Telematics 



هاي نسـل ، دادنـد  علمي و اجتماعي ادامه داشت و درحالي كه جوانان خودشان را با پيشرفتهاي زمانه وفق مي   
اين بدان معني است كه از زمان مشخصي ميانسـالان بـه جـاي افـراد                . قديميتر از اين پيشرفتها دور ماندند     
» دانند  چيزي نمي «كم در جامعه كم توجهي به سالخوردگاني كه           و كم ، مسن در جامعه اقتدار كسب نمودند     

 .ا زمان پيش رفت و عقب نماندبراي جوان ماندن بايد ب، پاپ جان بيست و سوم گفته است كه. رواج يافت
مثـال روشـن    ، خوريم كه از نسل جوان مصدر امور است و ايـن خـود              به موراد بسياري برمي   ،       اين روزها 

 .ديگري از جهش كنوني بشريت است

 (Penastics)سازماندهي تفكر 

تـوان ديـد    هضتي مـي در ن، اطلاعات براي تكامل فرهنگي ملتها ضروري است،      دليل روشن اين امر را كه  
چگونه ، كه روش خاص خود را دارد و به منظور آن بنياد نهاده شده است كه به ملتهاي بدوي تمدن كنوني                   

، گيرنـد   بـدين طريـق هنگـامي كـه در ميـان مـردم ديگـر كشـورها قـرار مـي                    . انديشيدن را آمـوزش دهـد     
آنهـا قـادر بـه      .  متكـي باشـند     داشته و بدان   ٢٣مجبورخواهند بود با محيط پيرامون خود همزيستي جنيني       

 . خودشان و حفظ هويتهاي سنتيشان خواهند بود٢٤پرورش خلق وخوي
نـام  ،  كـه از مروجـان ايـن نظريـه هسـتند     L. A. Mahadoماهـادو  . ا. و ل E. de Bonoدو بونـو  .     اِ

 ٢٦بـر ايـن اصـل موضـوع       » سازماندهي تفكر «بنياد  . اند   يا پنساتيكس را بر آن نهاده      ٢٥»سازماندهي تفكر «
 :حاصل سه مرحله زير است، نهاده شده است كه تكامل هوش

 ن ممارست در خواند-      
 ه تقويت حافظ-      
 و تمرين در گفتگ-      

  . انجام سه مرحله فوق با ياري گرفتن از اطلاعات ممكن خواهد شد
 .هاي آفريقايي نتايج خوبي را در بر داشته است     به كار گيري روش پنساتيكس در اكثر كشور

 اعصر كنوني م

بشـر  . اميدوارم توانسته باشم اهميت اطلاعات را به مثابه پديده و يا فرآيندي در زندگي انسان نشان دهم                    
 .نياز به اطلاعات داشته است، هميشه براي بالا بردن قوه دركش

در اينجا من بحـثم     ، ليكن.  از اركان اساسي حيات خواهيم يافت      اطلاعات را ،     اگر با ديد وسيعتري بنگريم    
 .را فقط پيرامون اهميت آن در حيات انسان متمركز نمودم

در ، آيـد  ماشينها و سيستمهاي زيادي داريم كه اطلاعات عظيمي را كه هر لحظه بـه وجـود مـي     ،      امروزه
بـدون خشـونت و بـا آرامـش مواجـه           ، جهش جامعه پس چرا ما قادر نيستيم با اين        . دهند  اختيار ما قرار مي   

 ؟شويم
، اولـين و مهمتـرين آنهـا از جـاه طلبيهـا           . بـراي ايـن عـدم توانـايي برشـمرد         ، تـوان        علل فراواني را مـي    

، از اين رو اطلاعات كه بايد ما را به سوي بهتر شدن هدايت كند   ... شود  خودپسنديها و عدم رشد ما ناشي مي      
مقاصـد  . آورد  نارضـايتي و ناخشـنوديمان را فـراهم مـي         ، برد و موجبات گمراهـي      يبه سوي سردرگميمان م   

 .كافي نيست، دهند براي فايق آمدن بر بديهاي كه رنجمان مي، خيرخواهانه عده معدودي

                                                 
23 ) Umbilical 
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و ما ملزم به پرداخت بهاي آن هسـتيم؛ زيـرا           .    علت ديگر اين است كه دستيابي به اطلاعات رايگان نيست         
نياز به سرمايه گذاريهاي عظـيم اقتصـادي و         ، دن اطلاعاتي كه قابليت سازماندهي داشته باشد      براي پديد آور  

 .تامين نيروي انساني متخصص در اين زمينه است
اي   مـاده ، به شكل كالايي مصرفي   ، تواند ما را به سوي حقيقت راهبرد باشد         اطلاعات كه مي  ،     علاوه بر اين  

نبايد اجـازه داد انتشـار اطلاعـات    ، پندارند عموماً مي، از اين رو. ه استقدرت اقتصادي و سياسي درآمد   ، خام
 .و استفاده از آن بايد محدود باشد و تحت نظارت انجام گيرد، چنين آزادانه صورت پذيرد

اطلاعات خود به ما ياري دهـد  ،     براي اين مسئله بغرنج چه راه حلي وجود دارد؟ ما بايد اميدوار باشيم كه            
يعني كسب شناخت از    ، ما را به غايت هدف بشر     ، تواند  اطلاعات از اين نظر كه مي     . اهاتمان را بفهميم  تا اشتب 

دهد و ما     به كارگيري اطلاعات قوه تميز ما را افزايش مي        . رهنمون شود منحصر به فرد است     ، طريق حقيقت 
اك بايـد بـا آنهـا زنـدگي         را به سوي بهتر شدن و هماهنگي با ساير مردم كه به هرحال بر روي اين كره خ ـ                 

 .سازد رهنمون مي، كنيم
حتي كساني هستند كه با محاسـبات رياضـي         . شود  پيوسته از پايان جهان سخن گفته مي      ،     درحال حاضر 

قرن بيست و يكم نه پايان عمر . دهند كه اين امر در آغاز قرن بيست و يكم به وقوع خواهد پيوست    نشان مي 
نـژاد بشـر در     ، ليكن امكان دارد بـا وقـوع وقـايع نـاگوار          . يات در آن خواهد بود    اين سياره و نه حتي پايان ح      

 .معرض خطر قرار گيرد
از طريق اطلاعات بـه آن  ،  وقتي است كه   – پايان نژاد بشري     –كه پايان جهان    ،     عقيده خود من اين است    

 .شناختي كه سخت به دنبال آن هستيم دست يابيم
27) E. Curras, Information as the Fourth vital element and its influence on the culture 
of People, Vol. 13 (1987) No.3. pp.149-157. 
  

                                                 
 


